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 ١يورگن هابرماس، اثر "تئوری كنش ارتباطى"مدرنيته و هويت ـ نقدی بر دولت، 

  فرشيد فريدونى

به ی نقاد برای خوانندهنيز اين نوشته نقد ع وايران موضهای ه در كوچه و خيابانبا يک نگاه اجمالى به وقايع روزمر

 ش،اع از موكلفبه جرم ديل ، وك هستندباریزنان در حال اعتراض به حجاب اجدر حالى كه . شودتر مىمراتب روشن
و مذهبى اقليت ملى بهائى به جرم اعتقادش،  روحانى به جرم تفسير غير ولائى از اسلام، نگار به جرم خبررسانى،روزنامه

های  انجمناعضایزمان بايد از هم.  استتشكيل سنديكا در زندان  جرمكارگر و آموزگار به، با تبعيض به جرم مبارزه

، در قرار گرفتهعوامل امنيتى و سركوب تعقيب تحت غير دولتى های نهادتشكيل اتهام به كه ياد كرد رهنگى و سياسى ف
- مالهای و اعتراضهيجانى جوانان های  با شورشهاشهر و ی كارگریهای پراكندهاعتصابی كشور با  گسترهحالى كه

   .اندباختگان مواجه

به اين صورت كه نظام جمهوری . شودی دولت با ملت در ايران مىرابطهبه مربوط نيز ه موضوع نقد اين نوشتبنابراين 
جا كه هويت اكثريت مردم ايران از يک بستر مستقر شد و از آندر كشور اسلامى با استناد به تاريخ تشيع دوازده امامى 

ندها از طريق يک ساختار بسيار گسترده جا كه آخوشد و از آنمشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان شيعه سيرآب مى

قيام دهى مناسبات ممكنه جهت تبليغات و سازمان دهى شده است، به بهترينسازمان" تلدولت در دو"كه به صورت 
البته چندی نگذشت . مواجه شدی همگانى قابل ملاحظهاستقبال يک با كشور ها بر تسلط آندسترسى داشتند، در نتيجه 

با .  و يا به تبعيد راندو اپوزيسيون را به كلى منهدم كرددست زد به يک سركوب گسترده اسلامى جمهوری كه نظام 

جنبش "از جمله بايد از  .به كلى از دست ندادرا مشروعيت خود حاكميت روحانيان بر كشور اين وجود تمامى 
  و تحولاتعى و اقتصادی در كشورهای اجتمابه رفرمنسبت ردم ايران را مسال بيش از بيست  ياد كرد كه "اصلاحات

به نظر ، گذرداكنون كه حدود چهل سال از عمر جمهوری اسلامى مىهم. متوهم ساختمركزی دولت از طريق ضروری 

 پا بر جانتظامى ارسد كه اين نظام به كلى مشروعيت خود را از دست داده و تنها با اعمال فشار قوای اطلاعاتى و مى
مسبب بحران مشروعيت دولت چه عواملى ؛ دنشوطرح مىهای متعددی به اين شرح پرسشجا اينبنابراين .  استمانده

ى  و در اين ارتباط پديده خوش چه تحولاتى شده استت، هويت ايرانيان دساند شده و بى اعتباری روحانيان شيعهاسلامى

  كند؟ چه نقشى را ايفا مى" مدرن"

ارتش  به اين صورت كه. مستقيماً تلاقى كرد اوايل قرن نوزدهم با جهان مدرن ی سنتى ايران در جامعهبرای اولين بار

های گلستان و تركمنچای عهدنامهيه تزاری شكست خورد و بنا بر دو جنگ متفاوت با قوای روسدر  يهقاجارحكومت 

 افغانستان را از پس از چندی دولت انگلستان از ضعف حكومت قاجار سود برد و. مناطق شمالى كشور را از دست داد
قاجار در برابر اقتدار كشورهای روس و انگلستان به كلى ناتوان و ظاهراً به نقاط دولت جا كه آناز . ايران تجزيه كرد

ى دولتى براى تحصيل  با شهريهرا در اواسط قرن نوزدهم گروهى از دانشجويان ايرانى ضعف خود پى برده بود، در نتيجه 

                                                 
 ٢٥ در تاريخ" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " دولت و هويت در ايران"عنوان من مضمون اين مقاله را در سميناری با   ١

  . در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١١سپتامبر 



 ٢ 

و ى اقتصادى  توسعهاز طريق از اروپا به ايران بود كه مدرن آورى  ولت قاجار انتقال دانش و فنهدف د. به اروپا فرستاد
های تتماميت ارضى كشور را در مقابل دولاظت از حفو حيات  نظامى قوای درونى كشور را تجديد صنعتتكامل 

در يک بستر  مدرنيسمی ست و ايدهی فلسفى و تاريخى ا دولت يک پديده اما.دسازمتجاوز روسيه و انگلستان تضمين 

. استبه كلى بيگانه ها آناسلام با  كه متكامل شده استرفرماسيون، روشنگری و سكولاريسم تاريخ از فرهنگى مشخص 
 و رفتبه شمار مىهمان ناخوانده م يک ىی مدرنيسم از همان آغاز برای اقشار سنتى و دينى ايرانايدهبنابراين 

را با خود به ى  صنايع و ساختار دولتى مدرنيزاسيون انگيزهيز پس از بازگشت به كشور تنها ن نىالتحصيلان ايرا فارغ

شديد روحانيان تشيع دوازده های و مخالفتفرهنگى كشور با موانع ى مدرنيزاسيون  پروژها اين وجود ب. ارمغان آوردند
 به بيان ديگر، اقشار سنتى و .فصل نشده است و اين تناقض بعد از گذشت حدود دو قرن هنوز حل و امامى مواجه شد

كنند، رفتار مىيک مهمان ناخوانده مانند اند و با آن خو نگرفتهی مدرنيسم ايدهروحانيت تشيع دوازده امامى هنوز با 

 مفهومی نادرست رجمهتدر اين ارتباط . كنندصرف نظر باشند كه از دست آوردهای فنى آن كه حاضر البته بدون اين
-زبانكرده و با استفاده از فن شناسى توخالى را از معنى جامعه، زيرا آنداردش مخرب قيک ن" تجدد" مفهوم به" درنم"

   ٢.دهد تقليل مى صنعتى و بوروكراتيکنوگرايىی  انگيزهبهشناسى 

با مضمون تاريخى قاد را ی نخوانندهكه پردازم مى، اثر يورگن هابرماس "تئوری كنش ارتباطى"به نقد جا اينمن بنابراين 
يكى از هابرماس . سازمچنين تناقض آن با اسلام در ايران به مراتب بهتر آشنا و هم" مدرن" مفهوم و فرهنگى

شناسى به اتمام ی جامعهتحصيلات خود را در رشته كه مكتب فرانكفورت است نسل دوم لسوفانيفترين سرشناس

وی تا . وی در دانشگاه فرانكفورت شداستادی  كرسىجانشين  ،آدورنوودور  تئرساند و پس از آغاز دوران بازنشستگى
المللى رئيس مركز بين(كه عطاالله مهاجرانى  تا اين،ايرانى ناشناس بودشناسان جامعه ميلادی برای اغلب ٢٠٠٢سال 

. سخنرانى كنددانشگاه تهران در " ی ناتمام مدرنيتهپروژه"وی را به ايران دعوت كرد كه در رابطه با ) هاگفتگوی تمدن

شناسى به نام رضا جامعهاتيد ترين اسنفوذ فلسفى يكى از ارتجاعى پشتيبانى دولت اصلاحات از دليل دعوت وی به ايران
از . زدبه مباحث پسامدرنيستى در كشور دامن مىی برخى از آثار مارتين هايدگر كه پس از ترجمهبود داوری اردكانى 

به اين قرار بود كه با طرح بحران مدرنيته در كشورهای اروپای غربى طلبان حكومتى  اصلاحسياستطرف ديگر، 

از آن پس كه هابرماس . را جهت تحقق آزادی، برابری حقوقى، حقوق شهروندی به انفعال بكشندهای اجتماعى مقاومت
آرامش  به نام ن منتقدان معاصر اسلامرا مدون كرد، يكى از ممتازتريبه ايران خود سفر به آلمان بازگشت و تجربيات 

  . نزد ايرانيان شدهابرماس شهرت بيشتر بدون ترديد منجر به به وی نوشت كه ی انتقادی ی سرگشادهنامهيک دوستدار 

 ٨٠ و ٧٠های دهه اروپای غربى در مدرن صنعتىجوامع تجربيات با  رابطه دررا " تئوری كنش ارتباطى"هابرماس 
وامع جفلسفى و تاريخى را كه منجر به تشكيل ق شد كه برخى از وجوه فبه اين ترتيب، وی مو. دمتكامل كر ميلادی

ی سنتى و جا كه جامعهاز آن.  بازتاب دهدشناسى خودند، در تئوری جامعهاهدر جهان مدرن شدسكولار و دموكراتيک 

                                                 
و های پرگار از صدا چندی پيش در يكى از برنامه. های بالای تحقيقاتى ادامه داردمتأسفانه هنوز تا رتبه" مدرن"ی بد فهمى  البته مسئله ٢

پردازان اين جلسه به نام عباس امانت با برگزار شد، يكى از نظريه" گيری علمای شيعهايران صفوی و قدرت"سى كه تحت عنوان بىسيمای بى
. ی تجدد در دوران حكومت صفويان در ايران گذاشته شده استمدعى شد كه نطفه" ايران ـ يک تاريخ مدرن"استناد به كتاب خود با عنوان 

  . ی دوازده امامى تبديل به ايدئولوژی دولت مركزی و قوای نظامى كشور مسلح به توپخانه و تسليحات باروتى شد دلايل كه شيعهبه اين



 ٣ 

-را نمى" تئوری كنش ارتباطى"يج فلسفى ، در نتيجه پيداست كه نتادارددينى ايران تاريخ و فرهنگ مخصوص خود را 

ی مدرن است ی سنتى و دينى ايران در حال زايمان يک جامعه به بيان ديگر، جامعه.توان يک به يک به ايران انتقال داد

تئوری كنش "به اين صورت كه . توانيم با درد اين زايمان آشنا شويممىبه مراتب بهتر و ما با استناد به اين تئوری 

- دهى تاريخى از تشكل ساختاری و ارتباط جمعى را در اختيار ما مىترين سازمانترين و متنوع پيشرفتهآناتومى" اطىارتب

گونه را در بر دارد و از سوی ديگر، همانی بورژوايى  جامعهفلسفىنتايج گذارد كه از يک سو، تمامى آثار تاريخى توليد و 

نيز را يشرفته و پيشامدرن پ جوامع غير كند، كليد شناخت آناتومىكيد مى به شرح زير تأ"گروندريسه"كه ماركس در 

  : گذارددر اختيار ما مى

از اين رو، نسبت . كندمقوله مناسباتش را بيان مى. ترين سازمان توليد استترين و متنوعی بورژوايى تكامل يافتهجامعه»

 با ]يعنى[سازد، اند، تضمين مىشكال اجتماعى كه منقرض شدهزمان بينش در اجزاء و مناسبات توليد تمامى ااجزايش هم

هايى تنها كشند و اشارههايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىاند، از بخشآوار و عناصری كه بنا شده
   ٣«.آناتومى انسان كليد آناتومى ميمون است. اندكه به معانى ساخته شده تكامل يافته

 موفق به توان مىبه مراتب بهترمتكامل شده، يک ساختار  از طريق شناخت كند،ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه همان

جا تدوين يک قانون جهانشمول و دترمينيستى از روند پيداست كه منظور ماركس اين.  نامتكامل شدساختاراخت يک شن
ها يكسان ی آنارند و در نتيجه سرانجام تاريخى همهتاريخ نيست كه انگاری تمامى جوامع بشری تحت تأثير آن قرار د

-، به همين منوال نيز جوامع بشری مىيابدگونه كه هر ميمونى به اجبار به انسان تكامل نمىبه بيان ديگر، همان. است

 ،مدرن شكل ايران بهی سنتى و دولت دينى جامعهتحول بنابراين .  را تجربه كنندتكامل مخصوص خودروند توانند 
گيرد و در پراكسيس از آگاهى تئوريک فعالان سياسى سرچشمه مى كه فقط يک امكان است سكولار و دموكراتيک آن

پيداست كه نتابج نبرد طبقاتى محصول توازن قوا است و قدرت . شودنبرد طبقاتى با حاكميت اسلامى حل و فصل مى

 فرجام شكست يا پيروزی تنها مربوط به فعاليت واز اين منظر آينده باز است . ی ضعف ديگری استيكى نشانه
  . شودی خودآگاه مىها به صورت سوژه انسانیانهآگاه

كه سنگ جريانى كه هر صورت به اين . كنممشاهده مى در واقعيت تجربيات سياسى است كه بينى مندليل بد

های اش از پهلوی جريانسر و كلهتر يع، به همان اندازه نيز سرزندسينه مىه بتر محكمرا و دموكراسى سكولاريسم 
تند كه از آغاز يسحزب توده و سازمان فداييان اكثريت نفقط جا منظور نقد من  پيداست كه اين.آيدمىبيرون اسلامى 

صرف نظر از . پيچندمى پيچيده و های جور و واجورقيام تا هم اكنون برای تشكيل و تداوم نظام جمهوری اسلامى نسخه

  چپهایاند، اما بخش وسيع سازمانی سياسى خود كردهرا تبديل به برنامهستيزی  اسلاممونيست كارگری كهاحزاب ك
- جا با عواقب مخرب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مواجه مى ما اين.انقلابى نسبت به اسلام به كلى بى اعتنا هستند

البته . استبه كلى منفعل و ايدئولوژيک روبنا شكال مخرب ای زيربنا در برابر شويم كه با استناد به ضرورت توسعه

در حالى كه اتحاد جمهوری خواهان خود را . های سنتى نيستهای دموكرات و ليبرال نيز بهتر از چپوضعيت جريان
لائيک های استوار اتحاد جمهوری خواهان دموكراتيک و داند، يكى از پايهای از حزب مشاركت اسلامى در ايران مىشعبه

                                                 
٣ Marx, Karl (١٩٨٣): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ٤٢, Berlin, S. ٣٩ 
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از مجمع سبزهای سكولار  ملى و نهضت آزادی یجبههدر جوار  تواندر اين ارتباط مى. در تبعيد، مجامع اسلامى هستند
. قام رياست جمهوری برسدميک آخوند به مورد نظرشان د كه در نظام نبيننيز ياد كرد كه هيچ مشكلى در اين نمى

جا با يک بخش وسيع از اپوزيسيون به اصطلاح سكولار و دموكرات ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

خواه و مابقى جريان مربوط به اشكال متفاوت مشروطه. مواجه هستيم كه به صورت عريان و پوشيده دچار اسلام است
     . در رأس اپوزيسيون اسلامى قرار دارند البته شود كهسازمان مجاهدين خلق مى

ما از طريق يک تئوری مجرد به ضروری است و اگر  بسيار جوامع مدرنتاريخى و فلسفى جربيات با تى آشنايبنابراين 

- مشكل دولت دينى در ايران را نيز مىلكليد حبدون ترديد بورژوايى آشنا شويم، مدرن ی جامعهآشكار نهان و پابعاد 

-موضوعيتشده باشد، فقط بازتاب مجرد وقايع مدون شناسى شناخت با متدولوژی مناسب  يک تئوریاگرمنتها . يابيم

 ابژكتيو كه البته محصول فعاليت سوبژكتيو انساناقعيت به اين معنى كه و .استخصوص ه ب  يک دورانو مشخصيافته 

ی يک جامعه مسلط  مشخص وبه صورت مناسباتخرد خود بنياد متفكر و سپس يک از طريق است، يافته و موضوعيت
شوند،  مشخص متحقق مىزمان و مكاندر ابژكتيو جا كه وقايع از آن. يايدری مجرد بازتاب مىخصوص در يک تئوه ب

علت و معلول يک نيز بايد آن شرايط ابژكتيو و سوبژكتيو را در نظر بگيرد كه تئوری پيداست كه استفاده از در نتيجه 

ی و سياسى، اقتصادشناخت اوضاع " تئوری كنش ارتباطى"به بيان ديگر، نقد . شوندپراكسيس مشخص محسوب مى
   .سازدزمان خود را ضروری مىفلسفى 

ی متفاوت به اين صورت كه كشور در چهار منطقه.  آلمان پس از پايان جنگ دوم جهانى استنخست اوضاع سياسى

در برابر نانه دشمداری ی هژمونيک جهان سرمايهميان قوای متفقين تقسيم شده بود و آمريكا به عنوان قدرت بلامنازعه
كرد كه با استفاده از از توان اقتصادی كشور رشد مىقدرت سياسى و نظامى آمريكا . قرار داشت" اردوگاه سوسياليستى"

ی كارگر را به صورت منفعل در باند توليدی به توليدات انبوه كالاها دست يافته و با افزايش واقعى كارمزدها طبقه

شد كه ترويج ين نظم سياسى و اقتصادی از طريق يک ايدئولوژی همراهى و موجه مىا. ساختار كشور ادغام كرده بود
آدناور كونراد لت آلمان غربى در رأس دو. محورهای اصلى آن بودنداز ستيزی انداز زندگى آمريكايى و كمونيسمچشم

. رسيده بود كشور مكار دموكرات مسيحى آلمان به مقام صدر اعظقرار داشت كه به عنوان كانديد حزب محافظه

، دوران  در آلمان شرقى و غربىی كشور، تجزيه و اشغال نظامىبنابراين فضای سياسى آلمان غربى تحت تأثير شكست
اصولاً كار جا كه احزاب ليبرال و محافظهاز آن.  بودی شرقىسازندگى و تجربيات استالينيستى در شرق آلمان و اروپا

آرمان  ،شوروی در "ديكتاتوری پرولتاريا" با رجوع به تجربياتديدند، در نتيجه ى مىسوسياليسم را متضاد با دموكراس

ی كنگره ميلادی ١٩٥٩در سال . دگرگون كردند" سوسياليسمدموكراسى يا "شعار به را ها  چپ"سوسياليسم يا بربريت"
ی كارگری اين حزب برنامهكه گودزبرگ برگزار شد و تحت اين فضای سياسى بود حزب سوسيال دموكرات آلمان در 

 ميان بزرگ ئتلافيک ابه اين ترتيب، راه برای تشكيل . شدردمى حزب متبديل به يک عملاً تغيير داد و را خود 

چپ سوسيال دموكراسى از اين حزب جناح  بود كه سگشوده شد و از اين پها دموكرات مسيحيان و سوسيال دموكرات
   . شدبيرون رانده 
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پس از پايان جنگ به . كردرا متأثر مى" تئوری كنش ارتباطى"صادی در آلمان بود كه بدون ترديد تكامل بعداً اوضاع اقت
ها در جنگ كشته و يا معلول شده در حالى كه بسياری از آلمان. غير از يک خرابه چيز ديگری از آلمان باقى نمانده بود

ناسيونال سوسياليسم و از ترس پيگرد قضائى و جنائى به دارهای كشور به دليل همكاری با حزب بودند، اكثر سرمايه

 و قوای نظامى ديداهداف استراتژيک خود را مى اروپاغرب جا كه آمريكا در ثبات از آن. گريخته بودنداز كشور خارج 
"  مارشالیبرنامه"در نتيجه از يک طرف، تحت عنوان كشور در آلمان مستقيماً در برابر ارتش سرخ قرار گرفته بودند، 

را از پيگرد متواری داران در نظر گرفت و از سوی ديگر، سرمايهغربى را برای بازسازی آلمان قيمت های ارزن وام

دوران دراز مدت ترين مدت ممكنه و تحت تأثير به اين ترتيب، كشور آلمان موفق شد كه در كوتاه. قضائى معاف كرد
از اين پس، . جهانى داشتبازار كه قبل از دوران جنگ در دست بيابد صادی  اقتایبه همان رتبه  جهانىشكوفايى اقتصاد

كه تحت پيداست . شدو بيلانس تجاری مثبت روبرو مزدها، نرخ پايين تورم كار  واقعىآلمان با اشتغال همگانى، افزايش

 در پى سرنگونى  كهنداشترا گرا رمانآهای حزب سوسيال دموكرات آلمان ديگر توان جذب آن نيرو موجود شرايط
داری ادغام شده ی كارگر به صورت منفعل در نظام سرمايهدر حالى كه طبقه. داری و انقلاب سوسياليستى بودندسرمايه

ی كار به افزايش كارمزد و كوتاهى روزانه" اتحاد سنديكائى آلمان"ی مركزی بود و پراكسيس نبرد طبقاتى تحت سلطه

از جمله بايد از . رانده شد نوين اجتماعىهای جنبش  ماجراجويى سياسى وبه سویال  و راديكجواننسل شد، محدود مى
ضد امپرياليستى قرار گرفت و به ترور مبارزات ياد كرد كه تحت تأثير راديكاليسم " فراكسيون ارتش سرخ"گروه 

 جمله جنبش  و ازطلبىصلحجنبش فمينيستى، جنبش از سوی ديگر، . پرداختهای سياسى و اقتصادی شخصيت

دانشجويان " از سازمان خصوصه بايد بارتباط در اين . زدندبودند كه به راديكاليسم سياسى دامن مىدانشجويى 
های كشمكشمسبب در دانشگاه فرانكفورت همواره چكه ترودی دوياد كرد كه به سركردگى " سوسياليست آلمان

كرد، خواهان ياد مى "تفاشيسهای چپ" عنوان هجريان باز اين هابرماس در حالى كه . شدمىبا هابرماس تئوريک 

    .بود" های وفادار به قانون اساسىچپ"تشكل 

بر افكار عمومى خصوص تئوری انتقادی هوركهايمر و آدورنو ه فرانكفورت و بآموزشگاه  سرانجام تسلط فلسفى نسل اول

نقد محصول  تئوری انتقادی. كردرا متأثر مى" تئوری كنش ارتباطى"چنين تكامل بود كه همشناسان آلمانى جامعه

كه در سال  "ديالكتيک منفى" كتابدر آدورنو از آن است كه گرايى مثبت آگاهى تئوريک بهشناسانه متديک و جامعه
های جنبشمحصول شكست انتقاد روش اين . كندياد مى "گرانقد منتقد مثبت"عنوان به  ميلادی منتشر شد، ١٩٦٩

تشكيل استقرار فاشيسم در آلمان و ايتاليا و سرانجام به كه بود ی گذشته وسياليستى اروپا در اوايل سدهكارگری و س

وی شود، اما به آدورنو نسبت داده مى" گرانقد منتقد مثبت" با وجودی كه روش ٤.ختم شددر شوروی ستى نظام استاليني
به اين . ه بودمتكامل كرد ميلادی ١٩٤٤ در سال هايمرهوركهمراه با " ديالكتيک روشنگری"را در كتاب مضمون آن

  ديكتاتوريک كه به صورت شوند قائل مىالعادهمر و آدورنو برای روشنگری يک نقش خارقهوركهايجا صورت كه اين

. دآيكوتاه نمىتقديس و كيش شخصيت  و در برابر اسطوره، كشدها را به چالش و بند نقد مى مقولهتمامى، شودفعال مى

                                                 
٤ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann 
(Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main 
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دهند و بر اين نكته ی روشنگری را نيز مورد انتقاد قرار مىخود مقوله دعی بدر چند صفحههوركهايمر و آدورنو اما 
   ٥.داندبايد بداند كه نمىروشنگری  ا زير،روشنگری مجاز نيست كه تبديل به اسطوره شودكنند كه تأكيد مى

بستگى به زمان و نيز شود و در نتيجه مصداق آن فعال مىپيداست كه روشنگری از موضع تجربيات و علوم انسانى 

 روش نادرست در آينده محصولتواند مى، آيد به حساب مىو منطقىچيزی كه امروز علمى يعنى آن . مكان دارد
 به چيز ديگریشناسى انتقادی جامعهچنين ک ی ينتيجهاما . محسوب شوديک محقق شناسى و تصوارت واهى شناخت

 انفعالو ی خودآگاهى سوژه شده نيست كه بدون ترديد منجر به تخطئهتضمينبافى بدبينى و منفىيک ويج غير از تر

جا كه فعاليت سياسى تحت تأثير آگاهى تئوريک شكل از آن. شودمىجهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى  هاانسان
در حالى كه . خود شدندفتار عواقب تئوری انتقادی  سرانجام گرهوركهايمر و آدورنوگيرد، در نتيجه پيداست كه چرا مى

فلسفه را كنار گذاشت و به اشتغال رنو وآدهوركهايمر دين خود را تغيير داد و از آيين يهوديت به دين مسيحيان گرويد، 

  ٦.موسيقى روی آوردی در رشتهپداگوگيک به سابق خود، يعنى 

بافى وی بدبينى و منفىبه اين معنى كه . يدآوارد مىاز همين منظر  شخصاًانتقاد هابرماس به هوركهايمر و آدورنو نيز م

-به اين صورت كه هوركهايمر و آدورنو با استناد به جامعه. شماردمى "خرد"مفهوم تنگ از ها را ناشى از يک درک آن

ی دنيوی شدن هماكس وبر در تحقيقات خود متوج. كردندرا متكامل " خرد ابزاری"شناسى دينى ماركس وبر مفهوم 
به اين . را متكامل كرد" منطق هدفمند" مفهوم ،های پروتستانى و از جمله كلوينيسم شد و با رجوع به اين تجربياتفرقه

 و آوردرا نيز پديد مى تحقق آنابزار مناسب) ت بر طبيعتمحكو( هدف عملى  يکبرای تحققدنيوی معنى كه انسان 

مواجه هستيم كه البته بنا بر تئوری انتقادی هوركهايمر و " طبيعت و جهاننطق حكومت بر م"جا با ما تا اين. كندمىتخاذ ا
های مدرن با به اين صورت كه دولت. در جوامع مدرن شده است" هابر طبيعت انسانكومت حمنطق " تبديل بهآدورنو 

 انتقاد هابرماس به به بيان ديگر،. اند كردههاتسلط بر انسان جهت ابزاريک  خردگرايى را تبديل به ،بوروكراسىتكامل 

خود را بافى بدبينى و منفى" خرد ابزاری" مفهوم زاستفاده ابا ها آيد كه آنهوركهايمر و آدورنو از اين منظر وارد مى
را فعاليت هدفمند به سوی سوسياليسم ی كارگر انتظار طبقهبه شرح زير از و  فرضيات خود كنند، زيرا بنا برتوجيه مى

  : اندهداشت

 يک جا در اين ما.شناسيمانتخاب ابزار مىجهت  ، بودن منطقهدفمند تحتها را خردگرا بودن كنشوضوع مما كلاً »
به اين معنى كه . شودكنش به صورت فعاليت هدفمند متصور مى. گيريمرا به فرضيه مىها  از كنششناسانهفرجاممدل 

                                                 
٥ Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der Aufklärung - Philosophische Fragmente, 
Amesterdam, und    
Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W. (١٩٨٤): Dialektik der Aufklärung - Philosophische Fragmente, in: 
Gesammelte Schriften, Band ٣, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Zweite Auflage (١٩٨٤), S. ٧ff., Frankfurt am Main 

، در آرمان و در تئورى انتقادى" ى تاريخى سوژه"طبقات اجتماعى و نقدى بر مفاهيم  ـ ماركسيسم و سنت): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٦
  ادامه، برلين٦٥ی انديشه، جلد ششم، صفحه
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ى را به وجود  اوضاع،كند كه از طريق انتخاب و استفاده از ابزار مناسبالت مىی فعال با اين انگيزه در جهان دخسوژه
   ٧«. استاز پيش معين شدهبياورد كه 

آن ناشى از شكست را بافى هوركهايمر و آدورنو كند، هابرماس بدبينى و منفىی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی كارگر طبقهبه كند كه متهم مىها را جا آن بنابراين وی اين.نده اداشت راوقوع آنها انتظار كه آنشمارد هدفى مى
" ی تاريخىسوژه"ى از يک چنين دركوی ه نظر ب. اند انتظار بيجا داشته كرده و از آن ءرا القا" سوژه تاريخى"نقش 

-هابرماس پيشنهاد مىين بنابرا. شود كه مصداقى برای آن در جوامع مدرن وجود نداردمربوط به يک خطای فلسفى مى

نه تنها   كه ارائه شودفرهنگىتاريخى و از تأثيرات انتقادی يک بررسى د بايكند كه به جای رديابى يک آگاهى انقلابى 
   . يابدمىزبان در نيز را بازتاب آن مصداق و دهد، بلكهاجتماعى توضيح مىميراث   يکبه صورتروش خردگرايى را 

وقايع تاريخى را از يک سو،  كه شتنياز داكلى   مجرد وتدوين يک تئوریكنش اجتماعى به   تشريح و درکكهپيداست 

تشريح قابل  سوژه خردبا رجوع به بايد كنش سوژه به اين صورت كه . ساختمى مستدل به صورت كنش انترسوبژكتيو
- قرار مىنيز  از روند تاريخ مينيستىگرا و دتر مكانيكى، مثبتدرکآن ر برابر اما اين تئوری بايد از سوی ديگر، د. ودب

جهت  هابرماس بنابراين. مسلط كرده بودی سنتى هابر افكار عمومى چپم  ـ لنينيسمماركسيسگرفت كه ايدئولوژی 

در مورد بازسازی  "عنوانبا  كتاب يکدر به بازسازی ماترياليسم تاريخى روی آورد و " تئوری كنش ارتباطى"تكامل 
   . شد، اصول فعاليت تئوريک خود را به بحث گذاشتمنتشر ميلادی  ١٩٧٦ ر سالدكه " ماترياليسم تاريخى

اين . شودناميده مى" نيدهىموه"شناسى كند كه در علم زيست استناد مى يک انسان اوليهبه از يک سو،  در اين كتابوی

شكار و مايحتاج خود را از طريق دگى خانواده زن در يک درجه ابتدايى از تكامل قرار دارد كه تحت پوشش انسان  ازنوع
ی  اعضای تيره زبان اوليه بااز طريق يکو نيز دست يافته است  آتش چنين هموآن به ابزار . كندمىتأمين آوری و جمع

از  ،دهد و به نظر هابرماسرا سامان مى خودهای كنش به اين ترتيب، اين نوع از انسان .سازدارتباط برقرار مى  نيزخود

برگ كوهلشناس به نام يک جامعهتحقيقات  به ديگر،سوی از وی  .يابد مىبه اخلاق دستچنين هميق همبستگى طر
به اين معنى كه اخلاق در . دهدگزارش مىتيره يک اوت ميان اعضای ضيک ساختار اوليه جهت قاز  كه كندمىاستناد 

تيره يک ميان اعضای قضاوت كه با استناد به آن اصول شود  مى سوبژكتيوخرداز  تبديل به يک مرجع دروند تكامل خو

از   وشودئل مىقا كنش ارتباطى  تنظيم جهتالعادهخارق در اين ارتباط هابرماس برای گفتگو يک نقش. آيدبه وجود مى
د در مور"را به شرح زير در كتاب كه ما مضمون آنسازد ىقر متسرا در زبان م سوبژكتيو ی خردمقولهاين بابت، 

   : يابيممى" بازسازی ماترياليسم تاريخى

خصوصى هستيم كه فقط ه بهای ضيهدهيم، دارای فراينكه ما به يک گفتگو، آری اصولاً به كنش ارتباطى تن مىهم»
فرضيه به اين منوال است كه .  انجام گرفته است هميشه حداقل به صورت پوشيده اينها توافق ممكن است،تحت آن

   ٨«.شودقابل توجيه نسبت به ارزش نادرست ترجيح داده مى و ت به طرح اشتباه و ارزش درست نسبطرح حقيقى

                                                 
٧ Habermas, Jürgen (١٩٩٥): Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, 
Frankfurt am Main, S. ٤٤١ 
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مواجه ، يعنى گفتگو و قضاوت از كنش ارتباطىوجه متفاوت با دو جا اينما كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
هابرماس از طريق بازسازی ماترياليسم تاريخى به  ديگر،ه بيان ب. دنآي به وجود مىكتيوژباز طريق خرد سو كه شويممى

 ى انسانكارنيروی بر   ـ ديالكتيكى ماركسبر خلاف ماترياليسم تاريخىكه  يابد مىدست ی اجتماعىيک ساختار اوليه

 ٩"موجود ارتباطى"مواجه هستيم كه انسان را به صورت خصوص ه شناسى بيک انسانجا با ما اينبنابراين  .استوار نيست
  .گيرددر نظر مى

كند و تبادل مادی آن با طبيعت را از طريق كار  عزيمت مى١٠"موجود فعال"از انسان به عنوان اركس مجا كه از آن

ماركس حتا . پذيرد نمىانسانبه عنوان  اصولاً ه راانسان اولينوع از ين امد نظر دارد، در نتيجه پيداست كه دهنده شكل
-ی انسان بودن نمىنشانه، شودمىو جهت بقا ميسر محدود يک فعاليت صرف بدنى به كه جايى  را تا آنكار كردن

يک حيوان دوزيست به نام شناسى خود از وی جهت مصداق انسان .كنندنات نيز كار مىاحيو، زيرا به نظر وی شمارد

- مقولهماركسبه بيان ديگر، . دكنو صيادی مىسازی دسو افكند مىها را درختآورد كه جهت بقای خود نمونه مىبيبر 

ی كار از اين منظر مقوله. گيردرا نيز در نظر مىمد نظر ندارد و جوانب تلولوژيک آنمنظر بيولوژيک  را فقط از كاری 

 و فرای مندبه صورت هدفچنين و همسازد، بلكه مىتضمين انسان را مادی بقای كه نيست يک فعاليت ابزاری فقط 

ها  به بيان ديگر، انسان.سازدمجسم مى را نيز طبيعت خلاق انسانگردد و از اين بابت،  متحقق مىهنيازهای مادی جامع
 با آگاهى و و نوعان خود، بلكه با استفاده از تجربه و دانشو همی خود نيازهارفع بر خلاف حيوانات نه تنها به دليل 

   ١١.كننديعنى سوبژكتيو كار مى، زيبايى شناسىلوب ساپيروی از 

مابقى انسان بر خلاف كه جا شود و از آن مىتاريخ انسان تاريخ فرهنگى و تمدن منسوب به برای ماركسبنابراين 
 نه تنها طبيعت اش از طبيعت ناب كاملاً متفاوت است، بلكه ، در نتيجهبه مراتب بيشتر انديشه تا غريزه است جانوران

-  فقط به يک انسانهابرماس از طريق بازسازی ماترياليسم تاريخىبته ال. آيدبه حساب مىعلت و معلول تاريخ خود نيز 

از منظر . دارديابد، بلكه ديالكتيک وی نيز با نوع هگلى و ماركسى آن كاملاً تفاوت شناسى ديگر از ماركس دست نمى
يابد، از م دست مىو از آن زمانى كه به مفهوآيد به حساب مى ١٢"موجود متفكر" انسان يک ،هگلآليستى ی ايدهفلسفه

جا اين. ی خود را نيز متفكر شودچنين آيندهديگر تاريخ و همموجودات شود كه بر خلاف مىتوانا مجزا و ناب طبيعت 

و به يک كند  فراروی مىهامقوله از تضاد ی جهان واقعى است، زيرا سوژه در يک حركت فكریآفريننده" ی مطلقايده"
تئوری با واقعيت سوبژكتيو مواجه هستيم، در حالى كه نزد هگل پيداست كه ما  .يابد دست مىیواقعيت ديگر

-ها گزارش مى انسانیانهماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از واقعيت ابژكتيو به صورت محصول فعاليت آگاه

گذاشته شده  مناسبات توليد تضاد نيروهای مولد بای تحولات اجتماعى در زيربنا، يعنى در  كه نطفهعبارتبه اين . دهد

                                                                                                                                                                  
٨ Habermas, Jürgen (١٩٨٢): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, ٣. Auflage, (١. Auflage 
١٩٧٦) Frankfurt am Main, S. ١٩٤ 
٩ Kommunikatives Wesen 
١٠ Tätiges Wesen 
١١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٧ 
١٢ Denkendes Wesen 
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سرانجام نتايج نبرد خيزد و نبرد بر مىو به شود  مىتضاد آگاهوجود ايدئولوژی از  روبنا، يعنى است و سوژه تحت تأثير
 یانهبه صورت محصول فعاليت آگاه را واقعيت ابژكتيو ،بر زيربنار واكنش آن يابد و دروبنا بازتاب مىطبقاتى در 

   . دورآبه وجود مىسوبژكتيو ها، يعنى انسان

ديالكتيک جهت تحولات اجتماعى مواجه هستيم كه البته ديالكتيک متفاوت از نوع دو  اب و ماركس نزد هگل مابنابراين 
ديگر يکدر برابر را   سخنگو و شنونده،گفتگوبنا بر اصل عبارت كه وی به اين . متفاوت استبه كلى ها آنهابرماس از 

دو هابرماس  شود، در نتيجهمى ميان سخنگو و شنونده برگزار ی توافق و تفاهمگفتگو با انگيزه جا كهز آنا .دهدقرار مى

 قابل نقدی هر دو طرف كه ادعا ايندومود و زدايى شقدرتبايد كه از گفتگو اول اين :دگيرمىاصل متفاوت را در نظر 
تحولات اجتماعى  شود كهموفق مىاز طريق آن  ويابد دست مى ديالكتيک گفتمانى به اين ترتيب، هابرماس به يک. است

 كهشود محسوب مىيى ها انسان تحولات اجتماعى ناشى از توانكهعبارت به اين  .تشريح كندكتيو ژرا به صورت انترسوب

 هارای آنبيو خرد سوبژكترجوع به با سپس  و كنند مىىگفتمانتبديل به موضوع ها را و آنشوند مى آگاه مشكلاتاز 
تشريح ها بينىجهاندنيوی و خردگرا شدن  روند  به صورتتحولات اجتماعىجا  اينبه بيان ديگر، .يابندمىنيز  راه حل

 جهت مصداق گيرد وميراث تاريخى و فرهنگى جهان مدرن در نظر مىرا به صورت  كه البته هابرماس آندنشومى

    .كندرجوع مىماكس وبر شناسى دينى عهبينى در جامی جهانبه مقولهی خود نظريه

انسان شدن و دنيوی روند خردگرا است كه از جهان بيرونى با كشمكش جهان درونى انسان محصول بينى جهاننزد وبر 

كه رسد مىى پس از رفرماسيون لوتری به اين نتيجه اخلاقتحولات تحقيقات خود پيرامون روند وی در . دهدگزارش مى

به جهان از جهان بيرونى گرفت،  صورت تظاهر صورت مىه كه برا هاى دينى  ارزشهای پروتستان همواره مؤمنان فرقه
كه به طور غير مستقيم توسط كليسا با خداوند ايجاد مؤمنان روابط دينى و ظاهرى از اين پس، .  خود منتقل كردنددرونى

هاى  اين تحولات دينى انزواى شخصى پروتستانحصول م . گشتى باطنى و مستقيم با خداوند شد، مبدل به يک رابطه مى

ى مستقيم  رابطهجا كه از آن. در آمدو جنبشى دينى مسلط ى زندگى  ها به صورت يک طريقه كه بعدبود متدين 
، در آوردرا به وجود مىابعاد روانى با ان ها تشنج مداوم جهان درونى مؤمن ها با خداوند و انزواى شخصى آن پروتستان

پرهيزگری، خصوصى را اتخاذ كردند كه شامل مى زندگى  برخوردارى از عنايت الهى طريقهجهت ها  نجه آنتي

 جويى، اعتماد نامحدود به خداوند، محدود كردن روابط جنسى به خانواده، محدود كردن تعداد فرزندان و كار صرفه
  ١٣.دشمىشديد كردن 

 دينى براى ترا به عنوان عنايت الهى و پاداشخود  و رفاه اقتصادى ها كسب موقعيت مطلوب اجتماعى پروتستانبنابراين 

زندگى و  گشت به كلى دگرگونها با جهان  پروتستانی  از اين پس، رابطه.پنداشتند مىخود دنيوی ى زندگى  طريقه
ؤمنان مسيحى در ی مزندگى روزمرهدر حالى كه قبل از رفرماسيون لوتری . ها را تحت تأثير خود قرار دادی آنروزمره

و " تغيير جهان"، "بهبود جهان" مبلغ های متفاوت پروتستانىيافت، فرقهسامان مى" گريزیجهان"و " نفى جهان"پرتو 

، در نتيجه ماكس كردند آخرت نمىرا مختص به سعادت جا كه مؤمنان پروتستان ديگر از آن. بودند" حكومت بر جهان"

                                                 
١٣ Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes 
Winkelmann, Tübingen, S. ١٢٢f., ١٦٤f.  
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محصول كه كند ياد مى" زدگى جامعه رهايى از افسون"و " دنيوى شدن"ه از مفاهيم وبر از اين تحولات روحى با استفاد
های پروتستان نيز به فرقهدينى های ساختاربه اين ترتيب،  ١٤.بهبود زندگى روزمره استجهت يک اخلاقيت شغلى آن 

كان بود، رعايت اصول دينى ها و واتي قبل از رفرماسيون مسائل دينى در انحصار كشيشدر حالى كه . كلى دگرگون شدند

هاى  در فرقهاما ، دشمىخصوص ه يا پاداش دينى مربوط به يک عمل بو توسط قواى انتظامى به مردم تحميل و مجازات 
 براى كسب عنايت الهى و در نتيجه بهبود ى رعايت اصول دين،مبلغ و مروج دين بودندان مؤمنخود متفاوت پروتستان 

ه ى ب ها به يک فرقه معيار تعلق آنؤمنان ى كلى زندگى م گرفت و طريقه تصادى صورت مىموقعيت اجتماعى و رفاه اق

  ١٥.شدمحسوب مىخصوص 

- جهانشمول گزارش مىبينىجهانشويم كه از خردگرايى و تكامل يک جا با آن ميراث فرهنگى مواجه مىما اينبنابراين 

آمده و با استناد به آن است كه هابرماس يرونى به وجود جهان بمؤمنان پروتستان با از كشمكش جهان درونى دهد كه 

   :كشدموضوع تشكيل هويت در جوامع مدرن را به شرح زير به پيش مى" تئوری كنش ارتباطى"در كتاب 

ها بينىجهان. چنين سازنده هستند بلكه برای ادغام اجتماعى افراد هم،ها نه تنها برای روندهای تفاهمىبينىجهان(...) »

اصولى تأمين های ضيهی پايدار از مفاهيم و فركرد سازندگى و تضمين هويت را كه از طريق آن افراد با يک هستهملع

چنين هويت كه هويت فردی و همتواند تجديد نظر شود، بدون اين نمى]البته در اين اصول[. كندشوند، تضمين مىمى
بينى باز همواره بينى بسته به سوی جهانر راستای گذار از جهانی هويتى دشدهاين آگاهى ضمانت. گروهى عصبى گردد

بينى به ساختاری متصل است كه خود را هميشه به صورت گسترده از محتوايى كه برای جهان. گرددتر مىظاهری

  ١٦«.سازدتجديد نظر آزاد شده است، مبرا مى

شناسى دينى ماركس وبر به يک مفهوم از اد به جامعهكند، هابرماس با استنی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

البته در روندهای تفاهمى و ادغام اجتماعى نه تنها منجر به تشكيل هويت فردی و گروهى يابد كه بينى دست مىجهان

ا جا بما اين. گرددهای ديگر از آگاهى هويتى خود عبور و همواره بازتر مىبينىشود، بلكه در كشمكش با جهانمى
ی دنيوی و  از تشكيل يک جامعه ظاهراً كهشويمنزد ماكس وبر مواجه مى" جهان سهرزدايى شده"گسترش عبارت 

  .دهدگزارش مى خردمند

 .شناسى دينى ماكس وبر با انتقادهای زيادی مواجه است، جامعهدادمگونه كه در جايى ديگری به تفصيل شرح همان
 وی آليستىهى ايد بررسى يک جانبه، انتقاد به  قرار داردشديداً مورد پرسشصرف نظر از روش بررسى تطبيقى وی كه 

اى وابسته به  تعميم هر ايدهجا كه  از آن١٧.شودگرايى و اختلال در روند شناخت مىآيد كه البته منجر به تقليلوارد مى

تئوری " جهت نجات  ویر نتيجه و هابرماس نيز از اين موضوع به خوبى آگاهى دارد، دى مساعد مادى است يک زمينه
                                                 
١٤ Vgl. ebd., S. ١٢٦f.  
١٥ Vgl. ebd., S. ٢٩٦f. 
١٦ Habermas, Jürgen (١٩٨١): Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd. I, Frankfurt am Main, S. ١٠٠ 

 ادامه، ٧ی ن، در آرمان و انديشه، جلد اول، صفحهمدرنيسم، امت اسلامى و جنبش هاى اجتماعى در ايرا): ٢٠٠٣( مقابسه، فريدونى، فرشيد ١٧
  برلين، و

، در آرمان و انديشه، شناسى دينى ماكس وبر جامعه  نقدى بر- ى اقتصادى در ايران اسلام و سياست توسعه): ٢٠٠٩(مقابسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٣ی جلد نهم، صفحه
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ى  ى مادى عموميت يک ايده جنبهوی كه شود خيزد و مدعى مىبه دفاع از ماكس وبر بر مىخود  "كنش ارتباطى
 با" هاى درونى كمبود": های مفهومى مانندتفاوتبه در اين ارتباط هابرماس . اجتماعى را نيز در نظر گرفته است

شناسى كند كه در جامعه استناد مى"ها انگيزه "با" ها ايده" و "مايحتاج مادى "با" ذهنىمايحتاج "، "هاى بيرونى كمبود"

ی مادی تعميم ايده را در نظر گرفته گيرد كه ماكس وبر زمينهبنابراين هابرماس نتيجه مى. دنوجود دارماكس وبر دينى 
  ١٨.شوندمحسوب مىاعى تحولات اجتممسلط ها عوامل  ايدهاست، منتها با اين اشاره كه نزد وی 

ی  نيز در ادامهكند و اين اتفاقى نيست كه ویهابرماس نيز از اولويت ايده عزيمت مى" تئوری كنش ارتباطى"بنابراين 

شود از اين پس، دوران مدرن آغاز مى. شمارد روحيه مىکی تعميم يليستى هگل انقلاب فرانسه را نتيجهآی ايدهفلسفه
يک روحيه كه آزادی برای شناخت را حق مسلم خود . ی خردمند و دنيوی استيک روحيهشرط آن تعميم كه پيش

كه و يک روحيه از آزادی فردی  پذيرديک روحيه از استقلال فردی كه هيچ چيزی را مگر در كمال آزادی نمى، داندمى

 كه يابدفرهنگى دست مىخى و تاري به اين ترتيب، هابرماس به يک ميراث .شماردرا حق مسلم خود مىتعيين سرنوشت 
   :گذاردبه شرح زير بر آن انگشت مى

يک درک . شكندگرا مىی سنتشدهگريز و پذيرفتهبه اين روحيه يک آگاهى تاريخى تعلق دارد كه با تداوم كور، جهان»

عتماد به انجام يک و در پايان ا. از پراكسيس سياسى كه در پرتو استقلال فردی و حق تعيين سرنوشت افراد قرار دارد
   ١٩«.يابدگفتمان عمومى و در حد ممكنه خردگرا دارد كه هر حاكميت سياسى، مقبوليت خويش را از آن مى

-جا تعلقات روحى انقلاب فرانسه را به درستى برجسته مىكند، هابرماس اينی نقاد ملاحظه مى خوانندهگونه كههمان

مادی تضاد انقلاب فرانسه از منشأ انگاری كه .  آنتيک فئودالى را آشكار كندكه تضاد بورژوازی با دولتسازد، بدون اين
-ای به خود مىی متضاد مادی يک نقش حاشيهزمينه" تئوری كنش ارتباطى"در حالى كه در . خود به كلى بى خبر است

شمارد كه در ميان مىيون ى مدرنيزاس ى مدرنيسم با انگيزه ادغام ايدهی مدرن را محصول گيرد، هابرماس تشكيل جامعه

از مدرنيته وی در ارتباط با مشخصات . شودو ساختاری مىمنجر به تحولات اجتماعى يابد و تعميم مىمردم شهرنشين 
آورى براى احقاق زدايى، فرديت، اختيار تام در حريم خصوصى، حق انتقاد و برخورد فلسفى، فراگيرى دانش و فنافسون

كه مدرنيته به پيداست . راندخن مىس دنيوى گرايىمسئوليت و خردقبول گرايش به ، ق شغلىاهداف دنيوى، ايجاد اخلا

، بلكه شودمنسوب نمىخصوص ه يا اقشار بو عنوان يک وضعيت اجتماعى، فرهنگى و سياسى به زندگى استثنائى افراد 
-اس سه وجه خردگرايى را متمايز مىدر اين ارتباط هابرم. استشهروندان عمومى شده و زندگى ى اصول پذيرفته نتيجه

  .ی مدرن تأكيد كندكه بر نقش ساختاری جامعهسازد 

- مىمقننه، قضائيه و مجريه   قوای: سه گانه مانندكه شامل دولت مدرن با تفكيک قواى است  اجتماعىگرايىخرداول،  

جا اين .استداران  ميان سرمايه رقابت منصفانه  تشكيل بازار ومسئوليت دولت ايجاد شرايط كلى توليد براى. شود

ريزى، گيرد كه به صورت خردمندانه برنامه دارى را نيز در بر مى هاى سرمايه ها و مؤسسه كارخانهگرايى اجتماعى خرد

                                                 
١٨ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, Handlungsrationalität und 
gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt am Main, S. ٢٦٤ff., ٢٧١  
١٩ Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S. ١٠١ 
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دارى كارخانه مجزا است و كارخانه با  دارى خانوار از حساب حساببه اين صورت كه  .شوند دهى و اداره مى سازمان
ى رقابت در بازار افزايش سود و  انگيزه، در حالى كه شود اداره مى) دخل و خرج(دوگانه دارى  سيستم حساب

اجتماعى گرايى ى بعدى خرد  نشانه.است  و افزايش و بهبودی توليداتگسترش كارخانهجهت گذارى مجدد  سرمايه

گرايى خر دوم، .باشد  و سياسى مىهاى طبقاتى، صنفى، فرهنگى تشكلمانند هاى غير دولتى  يابى شهروندان در نهاد سازمان
، گرايش به قانونمندى آوریفنسنت، گرايش به دانش و در برابر كه شامل ايجاد يک فرهنگ متقابل  است فرهنگى

قانون گرايى مسبب خردشان خودآخری اين دو گرايش  به نظر هابرماس .شود دولت و قانونمدارى شهروندى مى

 است كه البته مربوط به شخصىگرايى دخرسوم، . كنندمىبهبود روند از تكامل و به يک را تبديل  و آنشوند مى
تحولات كه به اين صورت . استدنيوى شدن فرد ی تثبيت خردگرايى شخصى  نشانه.شود افراد مىفرهنگىگرايى خرد

اجتماعى و ولات سياسى  تح،به بيان ديگر. سازددگرگون مىرا  گذارد و آن بر جهان درونى فرد تأثير مى جهان بيرونى

و انفرادی هاى اخلاقى  هاى اجتماعى مسبب تغيير تعهد هاى فردى از جامعه و دولت و تغيير ارزش مسبب تغيير ديدگاه
  ٢٠.شوندمى

قانون اساسى و كه روابط آن از طريق آورد آليستى در مىی مدرن را به يک شكل ايدهبه اين ترتيب، هابرماس جامعه

دولت قانونمند و صول اراند كه سخن مىسه اصل اساسى در اين ارتباط وی از . شوندنظم مىمدنى مو جزائى وانين ق
قوانين جا اين. سالارى است قانونمندى مثبت يا مردم پوزيتيويته، يعنى اصل اول. آورندبه وجود مىجامعه قانونمدار را 

لت از طريق نمايندگان ماين صورت كه  به .ندارندى دينى  شوند و جنبه استنتاج نمى" مقدس الهى"ديگر از احكام 

وانين را موكلين خود قمطالبات ها و  اهداف، انگيزهجهت تحقق مجلس شوند و در انتخابات آزاد و ادواری معين مى
فرماليته، يعنى اصل دوم  .شود گرايى مى سالارى و سنت دنيوى جايگزين دينگرايى خرداز اين پس،  .كنند تصويب مى

شهروند در حريم خصوصى خود اختيارات تام به اين معنى كه  .  حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى استتفكيک

اختيارات شهروند در حريم  در حالى كه .استدارد و دولت موظف به حمايت قانونى از حريم خصوصى شهروندان 
موارد مشخصى جا تنها ، اما آنشود  نمىى جامعه شده و اخلاق پذيرفتهىعرف، هاى دينى خصوصى خود محدود به ارزش

  ازكه در حالى. قانونمدارى شهروندان استلگاليته، يعنى اصل سوم . اند، مجاز هستندشدهنكه توسط قانون ممنوع 

يا و تعرض يک شهروند به حريم خصوصى ديگران اما شود،  مىاظت هاى فردى در حريم خصوصى شهروندان حف انگيزه
كه عاقل، بالغ و در وقت ارتكاب جرم حضور شود محسوب مىكسى تنها مجرم قابل مجازات . استحريم عمومى جرم 

  ٢١. استذهن داشته

شناسى ماكس وبر به يک ميراث فرهنگى كند، هابرماس با استناد به جامعهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
سازد و به را از طريق گفتگو در زبان مستقر مىآندهد، سپس يابد كه از خردمندی و دنيوی شدن گزارش مىدست مى

. شويمآليستى از دولت، مدرنيته و هويت مواجه مىجا با يک تركيب ايدهما اين. دهدساختار جامعه و دولت بسط مى

كه نبدون ايراند، سخن مىنيز " ی طبقاتىدهى جامعهنهادی مختص به سازمان"عنوان به البته هابرماس همواره از دولت 

                                                 
٢٠ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): ebd., S. ٢٢٦ff.  
٢١ Vgl. ebd., S. ٣٥١f.   
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انگاری كه دولت مدرن يک مرجع بى طرف و صالح است كه . يک تئوری مشخص و قابل رجوع از دولت ارائه بدهد
  . كندحل و فصل مىبا استناد به خردمندی و در گفتگو مسائل طبقات و شهروندان را 

به اين صورت كه وی . يابيممىيز نهگل آليستى ی ايده در فلسفهآليستى از دولت مدرن راما اين نمونه از تشريحات ايده

در يک ايف و حقوق شهروندان را ظوبا استناد به اين فرضيه است كه  تنها شمارد ورا يک ضرورت بيرونى مى دولت
گيرد كه شهروند موظف است كه جان و مال خود را در نتيجه مىهگل به اين ترتيب، . كندمىحركت فكری متكامل 

جا با اولويت دولت نسبت به ملت مواجه هستيم كه  ما اين.مواجه شودخطر وجوديت آن با اختيار دولت بگذارد، اگر م

كه ماركس با استناد به حق مالكيت  پس از آن. آليستى هگل استی ايدهالبته محصول جابجايى سوژه با ابژه در فلسفه
بر اين نكته " ی حق هگلنقد فلسفه"در، كشف كردی بورژوايى ی جامعهشكل دوگانهبه عنوان را مدرن  دولت ،خصوصى

پيداست تلاقى كند، حقوق ملت دولت با منافع زمانى كه باشد، پس دولت يک ضرورت بيرونى كه اگر گذاشت انگشت 

  ٢٢.بايد به نفع دولت عقب نشينى كندكه ملت 

های ه بايد از بحراناز جمل. كنيمما مصداق نقد ماركس از دولت مدرن بورژوايى را به كرات در واقعيت مشاهده مى

جهت حفظ مدرن در يک چنين شرايطى دولت . ها هستند و كارخانههااقتصادی ياد كرد كه ناشى از ورشكستگى بانک

ی آن از يک سو، به گيرد و جهت پرداخت هزينهداری مغروضيت تأسيسات ورشكسته را به عهده مىنظام سرمايه
خواهد كه بيشتر و شديدتر كار آورد و از سوی ديگر، از كارگران مىی مىافزايش ماليات و كوتاهى خدمات اجتماعى رو

جا در حالى كه اين. ايمگونه تجربيات را نيز به كرات در رابطه با تخريب محيط زيست مشاهده كردهما اين. كنند

زيست محيط تخريباقتصادی و های بحران یهزينهدولت مدرن اما شود، ی شخصى محسوب مىآوری يک مسئلهسود
هر كسى و يا جريانى كه به فكر مقاومت بيفتد، با قوای قضائيه و مجريه روبرو و تبديل به . كندرا به ملت تحميل مى

- آنی مادی دارد و استقرار و تداوم يک زمينهمدرن دولت ديگر، به بيان . شودخرابكار و جانى مىمخالف قانون اساسى، 

  .با روحيه توضيح دادتوان را نمى

داری را دارد، به كلى ی مدرن سرمايهذاتى از كليت ديالكتيكى جامعهاگر كسى از هابرماس انتظار يک نقد دروناما 

شناسى انتقادی تا كنون به نقد  كه جامعهيست پيداست كه كوتاهى هابرماس مربوط به اين موضوع ن.شودمأيوس مى

" هژمونى"گرامشى ياد كرد كه با استفاده از مفهوم " ی پراكسيسفلسفه"از جمله بايد از . نپرداخته استدولت مدرن 
توان از  به همين منوال، مى٢٣.سازدمستدل مى" ی اجباروسيلهه وار بتوافق زره" بر ملت را با عبارت تسلط دولت مدرن

 ی مدرنجامعهكليت اد كرد كه از طريق نقد ييوآخيم هيرش   باب جسوپ وو از جمله" تئوری تنظيم"پردازان نظريه

-های ضد سرمايه و ادغام منفى جريانهای اجتماعىانفعال جنبشجهت دولت احزاب و ساختار سو، از يک داری سرمايه

                                                 
٢٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ ff., 
Berlin (ost) 
٢٣ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), 
Frankfurt am Main 
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مناسبات كلى توليد و توزيع جهت تضمين ارزش افزايى نقش دولت در ايجاد ، ديگرسوی و از كنند بررسى مىداری را 
   ٢٤.سازندرا آشكار مىسرمايه 

در اثر خود با عنوان  به اين صورت كه وی .شودشناسى خود مىرسد كه هابرماس مشمول نقد شناختبه نظر مى

كه در روند شود آورد و مدعى مىگرا روی مىارزشمند و تقليلشناسى های شناختتئوریبه نقد " شناخت و علاقه"
كه هر محققى در روند كند يه عزيمت مى بنابراين وی از اين فرض.مستقر شده است" شناخت"قبل از " علاقه"تحليل 

جا انحراف از پيداست كه اين ٢٥.ها علاقه دارديابد كه به آنتحليلش تنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مى

به بازسازی ی خود از يک سو، جهت تحقق علاقههابرماس به اين صورت كه . شودشناخت، سيستماتيک فعال مى
 و نه خلاق كندكار مىنه كه نه فكر و " نيدههومى"آورد و با استناد به يک شبه انسان به نام مىماترياليسم تاريخى روی 

ها علاقه كه به آنبه خصوصى را تحقيقاتى منابع تنها يابد و از سوی ديگر، شناسى جديد دست مى، به يک انساناست

تمامى  هابرماسبنابراين اتفاقى نيست كه . كنداد مىها استنبه آنفقط گيرد و جهت مصداق تحليل خود در نظر مىدارد، 
به تحقيقات اميل " تئوری كنش ارتباطى"گذارد و جهت مصداق نقدهای ماترياليستى از دولت مدرن را كنار مى

رسد به نظر مىيافته يک حاكميت بازتاببه صورت  دموكراتيک مدرن واز اين منظر، دولت . شودل مىسمتوديوركهايم 

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد مشكل سيستمى به انگاری كه تضاد درون. افتدمى دولت با ملت ظاهراً بر و تضاد
اين ترتيب، ه ب. داری قابل اداره و مديريت استی نظام سرمايهآورند و پراكسيس نبرد طبقاتى در محدودهوجود نمى

  .  جهان زيستى است اول، سيستم و دوم،.كندىمتمايز می متفاوت  دو حوزه رای مدرنجامعههابرماس 

بوروكراسى ، شوداز طريق پول نمايندگى و بازسازی مى اقتصاد كه در حالى .شودت مىسياسو اقتصاد  شامل سيستم
" ابزاری خرد" به اين ترتيب، هابرماس مفهوم .كندنمايندگى مىرا  را به عهده دارد و آنىسياسقدرت بازسازی خردگرا 

- مىابزار   بهتبديلها انسانكند كه تحت شرايط موجود گيرد و بر اين نكته تأكيد مى هوركهايمر و آدورنو وام مىرا از

زيستى است كه مابقى اجزا جامعه كه جهانسپس . گيرند سيستم سياسى و اقتصادی قرار مىمنطق هدفمندشوند و تحت 
زيستى را در بازسازی  جهانهابرماس بازسازی. گيردىدر بر مى قرار دارند،  و سياسیاقتصادسيستم  خارج از

سمبليک بازسازی . ی مادی داردبازسازی فونكسيوناليستى جنبهدر حالى كه . كندمتمايز مىفونكسيوناليستى و سمبليک 

به نامد و همبستگى برای وی مى " ارتباطىخرد" را زيستىجهانمنطق هابرماس . شودها مىانسانبه همبستگى مربوط 
   .شوندديگر تبديل به هدف مىها برای هماين معنى است كه انسان

يابد و با استناد به آن موضوع بحران را به ی مدرن دست مىاين ترتيب، هابرماس به يک ساختار تئوريک از جامعهبه 

-  جهان)مادی(  اقتصادی از يک طرف، بازسازی فوكسيوناليستىدوران شكوفايىدر به اين صورت كه . كشدپيش مى

وی . گيردى به خود مىفرهنگو متنوع مدرن اشكال متفاوت آن  سمبليکزيستى تضمين شده و از طرف ديگر، بازسازی 

                                                 
٢٤ Vgl. Jessop, Bob (١٩٩٢): Regulation und Politik – Integrale Ökonomie und integraler Staat, in: Demirovic, 
Alex u. a. (Hg.):Hegemonie und Staat, S, ٢٣٢ff., Münster, und 
Vgl. Hirsch Joachim (١٩٩٠): Kapitalismus ohne Alternative? – Materialistische Gesellschaftstheorie und 
Möglichkeiten einer sozialistische Politik heute, Hamburg 
٢٥ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 
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ديگر همتوان و از مانند مىدر ارتباط اره همو) اقتصاد و سياست ( سيستمبازيستى  جهانكند كهدر اين ارتباط تأكيد مى
 سيستم كه وجوه امریصورت به اين . آيدمىارد ومدرن ی هابرماس به جامعهقاد از همين منظر نيز انت. برندسود مى

. شوندزيستى مىكنند و منجر به اختلال در گفتگوی خردگرا و همبستگى جهانمانند پول و قدرت در گفتمان دخول مى

" زيستىاستثمار جهان" و "رگىواشئى"تحت مفاهيم را  آن مضموند ونامبيماری اجتماعى مىيک هابرماس اين پديده را 
    : سازدبرجسته مى" تئوری كنش ارتباطى"به شرح زير در كتاب 

اند و درحالى كه خود را از  اكنون در ادعای اعتبار خويش معلق شدهيابد كههايى مىآگاهى روزمره خود را جلب سنت»

، آگاهى ناتمام كه با "اشتباهآگاهى " امروزه در جای .ماند تكه تكه مىینااميد در رهاند، با اين وجودگرايى مىنفوذ سنت
: زيستى مهيا شده استاكنون شرايط استثمار جهانهم. شود مىواردكرد،  جلوگيری مىوارگىمكانيزم شئىاز روشنگری 

نند و مانند كمىخنه زيستى ر از بيرون در جهان،اندكه استقلال يافته) يعنى پول و قدرت(های جانبى، وجوه امری سيستم

بومى ی فرهنگ ابعاد پراكنده، در حالى كه كنندسازی را تحميل مىگون هم،ایی قبيلهاليست در يک جامعهيسران كلون
  ٢٦«. قابل درک گرددجهانى از طريق همجوارها و بازاركه بازی متروپليابند ب توانند چنان سازماننمى

. شودمى ی مدرن مربوط به اختلال در گفتگوی خردگراجا بحران جامعه اين،كندمىی نقاد ملاحظه خوانندهگونه كه همان

 های سنتى نفوذ خود را ازها و همبستگىكه ارزشدهد از يک دوران گذار گزارش مى" زيستىاستثمار جهان"مفهوم 
-ء به وجود مىخلايک جا اين. ها شونداشكال مدرن همبستگى قادر نيستند كه جايگزين آن ، در حالى كهانددادهدست 

مانع خردگرايى در گفتمان و همبستگى اجتماعى كنند و در آن نفوذ مىپول و قدرت  وجوه امری سيستم مانند كهآيد 

  . شوندمى

تداوم نظام كه عوامل روحى هستيم مواجه  انترسوبژكتيو و گفتمانىطرح با يک " تئوری كنش ارتباطى"بنابراين ما در 

 وارد فوذ ايدئولوژیجا نه خبری از بحران اقتصادی است و نه نقدی به ناما اين. دهد توضيح مىراداری مدرن سرمايه

را جتماعى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه تنها يک طرح انترسوبژكتيو از كنش اتئوری  البته ما در .آيدمى
و ذاتى  درون ابژكتيو،تضاداز  ماركسكه صورت به اين  .شويمگرايى مواجه نمىيابيم، بلكه اصولاً با يک چنين تقليلمى

آگاهى تئوريک از تضاد است كه فعاليت سوژه را در بنا بر  و كندنيروهای مولد با مناسبات توليد عزيمت مىماترياليستى 

 بيان ديگر، به. دهدجا با يک كليت ديالكتيكى مواجه هستيم كه از كنش انترسوبژكتيو گزارش مىما اين. گيردنظر مى
و پيداست كه با ايدئولوژی حاكم و سازد طبيعت خود را نيز دگرگون مى، بلكه طبيعت بيرونىنه تنها انسان از طريق كار 

ی كسب حوزهجا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه  ما اين.گيردمناسبات موجود توليد در تضاد قرار مى

ش  گراييکتنها  ی خودآگاهىمقولهمنتها نزد ماركس . شودمحسوب مى "واقعى سوژه"خودآگاهى پرولتاريا به عنوان 
 به غير از تأكيد بر بنابراين وی. م ماترياليستى به كلى تفاوت دارددترمينيسو گرايى تاريخى است كه با فرجامديالكتيكى 

به عنوان كند كه متكامل مى  را نيز"ریانگابت"  و"وارگىىئش"، "ازخودبيگانگى" هایمقولهنقش دين، فلسفه و ايدئولوژی 

را موازی كه ماركس آناست  "ازخودبيگانگى"ی از جمله مقوله. شوندمانع خودآگاهى طبقاتى مىوارونه جهان آگاهى از 
روی خدا حساب باز كند، به همان اندازه كه هر چه انسان بيشتر صورت به اين . كشدبه بند نقد مىبا نقد دين فويرباخ 

                                                 
٢٦ Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. II, Frankfurt am Main, S. ٥٢٢f. 
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يعنى هر چه . داری نيز به همين صورت است به نظر ماركس در روند توليد سرمايه.بردكمتر از وجود خود بهره مىنيز 
 و به همان اندازه بيشتر با بردانسان بيشتر در روند توليد ادغام شود، به همان اندازه نيز كمتر از طبيعت خود بهره مى

   ٢٧.شودتر مى نوع ماهوی بشر ازخودبيگانههای ديگر وطبيعت خود، محصول كار خود، انسان

ماركس نيز با يک طرح در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ما كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
و ديالكتيكى  ماترياليستى ماركسنزد  "ازخودبيگانگى"ی مقولهكه در حالى . اجتماعى مواجه هستيمانترسوبژكتيو از كنش 

با . شودموجه مىروحيه با استناد به ديالكتيک گفتمانى و از طريق هابرماس نزد  "زيستىاستثمار جهان"ی مقولهت، اس

گذارد، اما وی بر ی مدرن انگشت مىبر بيماری جامعه "زيستىاستثمار جهان"ی ی كه هابرماس با استفاده از مقولهوجود
تفكر  از طريقكه ی مدرن نه تنها قادر است به نظر وی جامعه. استبين خوش  به آيندهخلاف هوركهايمر و آدورنو

كه به اين صورت . را نيز داردكند، بلكه توان شكست آنمقاومت زيستى استثمار جهاندر برابر  ذهنيت انتقادی و مستقل

د و سپس اصول زداينزيستى مىگفتمان خردگرا و منطق ارتباطى وجوه امری سيستم، يعنى پول و قدرت را از جهان
به بيان ديگر، هابرماس از يک . دهندمىانتقال  اقتصادی و سياسى زيستى به سيستماز جهانرا همبستگى و تحقق فرديت 

دهد و به گمان وی منطق ارتباطى قادر است كه توازن قوا را به نفع زيستى با سيستم گزارش مىكشمكش ميان جهان

زيستى است  مقاوت در برابر استثمار جهان،اول. ی متفاوت مواجه هستيمبا دو نكتهجا ما اين. زيستى دگرگون سازدجهان
   :شودبازتاب متشكل مىی تجربه و  خردگرایگفتگواز طريق  به شرح زير كه

در مفهوم روند آموزش بيان و به صورت متديک به سوی يک موضع هدايت اهوی ی بازتاب خود را به صورت متجربه»

 ،ی بلوغ انگيزه،در بازتاب شخصى. شودبا اراده به خردگرايى بدون اجبار ناشى مى جا هويت خرد از آناره هموكند كهمى
رهايى  به سوی  خود را به صورت حركت،زيرا اجرای بازتاب رساند،م مى را به اتما شناختهاراده ب با يكسانى شناخت

ی رهايى را دنبال  انگيزهخرد،توانيم بگوييم كه ما مى. يردگمىخردگرايى قرار ی زمان خرد تحت انگيزههم. شناسدمى

    ٢٨«.گيردبه اجرای بازتاب نشانه مىنفسه فى و كندمى

به نظر هابرماس است كه  اقتصادی و سياسى زيستى به سيستم اصول همبستگى و حق فرديت از جهانانتقالی دوم، نكته

شود كه ی با استناد به اصول پوزيتيويته، فرماليته و لگاليته مدعى مىو .دنشوميسر مىی مدرن جامعهوانين قاز طريق 

محرک تحولات د، بلكه نكنزيستى ممانعت مىنه تنها از گسست سيستم و جهانمدرن، سكولار و دموكراتيک قوانين 
را به زيستى هانجكند كه به شرح زير زوار نيز تشريح مىنقش كرد قانون را با وی عمل. شوندی مدرن نيز مىجامعه

  . دهدپيوند مىسيستم 

عنصر اجتماعى به به صورت يک نظم مقبول بازتاب يافته (...) از منظر تئوری كنش ارتباطى، سيستم كنشى حقوق »
- زيستى ميسر مى جهانادغام اجتماعى ، آن توانزبان روزمره كه از طريقی حوزهكد حق به  (...)  تعلق داردزيستىجهان

 در تنظيم سىبوروكراآورد كه برای كد مىدر  شكلى را به) زيستىجهان( هایچنين پيامهم كد حق .ماندىمتصل مشود، 

                                                 
٢٧ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost) 
٢٨ Habermas, Jürgen (١٩٦٨): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. ٢٤٤ 
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تواند به طور ديگری از ارتباط اخلاقى كه زبان حقوقى مىتا اين حد . ماندقابل فهم مىبازار و كد اقتصادی در تنظيم پول 
زيستى ان سيستم و جهاني م،دوران ارتباطات ت اجتماعىبه صورت محرک تحولااست، زيستى محدود بر جهانفقط 

   ٢٩«.فعال شود

  دست اجتماعىساختاربه يک " كنش ارتباطىتئوری " از طريق هابرماسكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
تاب تجربى آن اگر يک گفتگوی خردگرا شكل بگيرد و بازيعنى . است حقوقى يابد كه انگاری فاقد خط سرخ و حدودمى

زيستى به سيستم اقتصادی و سياسى منطبق با منطق ارتباطى باشد، در نتيجه اصول همبستگى و حق فرديت از جهان

 تشكيل دموكراسى سوسياليستى هابرماسجا منظور اين. شودی مدرن تحت قوانين جديد از نو متشكل مىمنتقل و جامعه
دوران اول، ساختار خانوادگى و اجتماعى : گيردرب به اين شرح در نظر مىرا در تاريخ غاست كه سه دوران قبل از آن

دوران سوم، دوران مدرن كه هم اكنون در . دوران دوم، تشكيل نظم كلى سياسى كه البته با سركوب همراه است. است

  ٣٠.ستدموكراسى سوسياليستى اهمان دوران چهارم، كه فقط تصوری از آن وجود دارد كه . بريمآن بسر مى

ی مدرن موضوع خودآگاهى پرولتاريا، پراكسيس كند، هابرماس برای جامعهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 مشاهده  قلمرو آزادی باقلمرو ضرورتنه تمايزی ميان جا ديگر اين. شماردنبرد طبقاتى و انقلاب اجتماعى را منتفى مى

جا با يک سری توهمات و تخيلات كودكانه مواجه ما اين. كشد پيش مىشود و نه هابرماس موضوع نفى نفى را بهمى
-داری مىی مدرن سرمايه و در پراكسيس جامعه"سرمايه"ها را از نظر تئوريک در شويم كه مصداق بى اعتباری آنمى

دوران حالى كه در  در .گذاردماركس ميان دوران ساده و دوران سرمايه با كار مزدی تفاوت مىبه اين صورت كه . يابيم

به اين ترتيب، . استنيروی كار استثمار ی حوزهمزدی   كاربادوران سرمايه ، شوندمىمبادله ديگر يکساده برابرها با 
 صورت مالكيت خصوصى  بهنفى ودار از طريق سرمايهو پرداخت نشده ت كار اضافى مالكيت انفرادی كارگران به صور

گونه كه ماركس  مواجه هستيم و همان"پوشيده نفى"ی  مقولهجا باما اين. آيدمقتدر در مىناچيز، اما كاملاً ی يک طبقه

اما ما از . گرددمتحقق مىو توليدكنندگان مستقيم  سر نيروهای مولد كند، قوانين استثمار نيروی كار پشتنيز تأكيد مى
كه دولت مدرن جهت تضمين ارزش افزايى  به اين صورت . نيز روبرو هستيم"آشكارنفى "ی مقولهطرف ديگر، با 

را نيز به صورت ماليات ی آن، بلكه هزينهآوردرا به وجود مىداری سرمايه نه تنها مناسبات كلى توليد و توزيع سرمايه

ها، تخريب محيط زيست و ها و كارخانهی ورشكستگى بانکافزون بر اين، هزينه. كندی كارگر تحميل مىبر طبقه
ی  بر طبقه"نفى آشكار"، يعنى  و حذف امكانات رفاهىهای نظامى در سطح جهان است كه از طريق مالياتماجراجوی

نفى "ی مقوله، در حالى كه گيردشكل سياسى به خود مى يک "آشكار نفى"ی مقولهبه بيان ديگر، . شودتحميل مىكارگر 

  . شكل اقتصادی دارد"پوشيده

                                                 
٢٩ Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Faktizität und Geltung –Volkssouveränität als Verfahren, Frankfurt am Main, S. 
١٠٨, und 
Vgl. Tomberg, Friedrich (٢٠٠٣): Habermas und der Marxismus – Zur Aktualität einer Rekonstruktion des 
historischen Materialismus, Würzburg, S. ٣٥١ 
٣٠ Habermas, Jürgen (١٩٨٥): Die neue Übersichtlichkeit, Frankfurt am Main, S. ١٨٢ 
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-راند و قلمرو آزادی را در برابر قلمرو ضرورت مستقر مىاز نفى نفى سخن مى" ايهسرم"بنابراين زمانى كه ماركس در 

انقلاب اجتماعى قق يک  تحگرا را دارد كه به يک پراكسيس آگاه جهتی تكامل يک تئوری انتقادی و عملسازد، انگيزه

رسد و از قدرت بالقوه خودآگاهى مىی انقلاب اجتماعى پرولتاريا است كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به سوژه. دامن بزند

پيداست كه موضوع نفى . آوردسوسياليسم را به وجود مى" همكاری آزاد كارگران"آيد و از طريق به قدرت بالفعل در مى
 تشكيل مالكيت اجتماعى  وی توزيع را مد نظر ندارد و از طريق لغو قانون ارزشنفى نزد ماركس فقط رفع تضاد در حوزه

   .كند مىی توليد نيز فرارویاز تضاد در حوزهدهد و سرانجام خاتمه مىكار مزدی به بردگى 

ی مدرن از كليت جامعهكننده  و نفىذاتىنقد درون گفتمانى و اصولاً با هابرماس با يک چنين" كنش ارتباطىتئوری "اما 
- كه البته از آن به عنوان جامعهزيستىاندر همين جه قلمرو آزادیی نطفه به نظر وی .بيگانه استداری به كلى سرمايه

از اين منظر هيچ نيازی به يک انقلاب اجتماعى جهت استقرار سوسياليسم . استگذاشته شده كند، ی مدنى نيز ياد مى

همبستگى را از طريق كد  زيستى مسلط شد و بر استثمار جهانيافته خردگرا  و بازتابگفتمانكه از طريق همين. نيست
پيروز قدرت و پول به بيان ديگر، همبستگى بايد بر . استداد، كافى انتقال  قلمرو ضرورتبه ه سيستم، يعنى حقوقى ب

بنابراين روشن است كه . بين است كه ذهنيت انتقادی و گفتمان خردگرا يک چنين توانى را دارندگردد و هابرماس خوش

هر  ،كندبر اين نكته تأكيد مىو  گويدن اساسى سخن مىچرا هابرماس مرتب از رفرميسم راديكال و پاتريوتيسم قانو
جا كه  از آن.دموكراسى سوسياليستى استهم و آن م و كمال بپذيرد ارا تم بايد آن،خواهدكسى كه دموكراسى را مى

با حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی به كلى ناروشن است، در " تئوری كنش ارتباطى"ی رابطه

-مىمدعى به شرح زير  و داندقابل تصور مىرا نيز داری سوسياليستى با تشكل سرمايهتلط هابرماس يک نظم مخجه نتي

  : د شدنی تحقق آن خواهسوژه ارتباطى با رجوع به خردان داركه خود سرمايهشود 

 وقوع صميم به ممانعت قاطع از ت،توانند مى نيزداراننه تنها پرولتاريا در عزم راسخش به سوی انقلاب، بلكه سرمايه»

 داری سرمايه نظام در درون،، يعنى روند اقتصادی را هر چه بيشتر با اراده و آگاهى هدايت و از اين طريقانقلاب بگيرند
ى كه ماركس فقط برای قانون اساسى يک همان اجزائ يعنى . يک انقلاب را وارد سازندءجهت حفاظت از آن، اجزاو 

  ٣١«.كردى تصور مىی سوسياليستجامعه

ی مدرن مسير وجود ندارد و جامعهذاتى  درونجا ظاهراً ديگر تضادكند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
. شودداری با بحران مواجه مىجا نه حدودی وجود دارد و نه سرمايهانگاری كه اين. كنددنيوی و منطقى خود را طى مى

های اقتصادی و محيط زيستى در كشورهای مدرن صنعتى، ياست اقتصادی نئوليبراليسم، بحرانفقط يک نگاه اجمالى به س

هجوم پناهنگان سياسى، محيط زيستى و جنگ زده از آسيا و آفريقا به قلب اروپا و از جمله عروج دوباره فاشيسم در اروپا 
  .دهندرماس گزارش مىهاب" تئوری كنش ارتباطى"آليستى  نتايج ارزشمند و ايدهاز بى اعتباری

را از طريق بازسازی ماترياليسم تاريخى و با استناد به آن تئوری ی مدرن كههابرماس از همين جامعهبا تمامى اين وجود 

ی هويت فردی را به صورت جزئى از هويت همگانى استنتاج مقولهشناسى دينى ماكس وبر متكامل كرده است، جامعه

                                                 
٣١ Habermas, Jürgen (١٩٦٧): Theorie und Praxis, zweite Auflage, Frankfurt am Main, S. ٣٣٠f. 
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در مسير ، ى و طبقاتىهای حزبگويد كه بر خلاف هويت ملى و هويتسخن مىنيز  پساملى جا از هويتوی اين .كندمى
هابرماس با رجوع به در اين ارتباط . گيردو افكار عمومى شكل مى خردگرا از طريق گفتمانها و بينىخردگرا شدن جهان

های متفاوت در  هويت را از جنبهی و تشكيل مقولهراندسخن مىنيز " ی مشخص يک جامعهیيهروح " عبارتهگل از

: با رجوع به سه اصل قانون اساسى مدرن مانندرا آنكه وی هويت است حقوقى و ی فلسفى جنبهنخست . گيردنظر مى
 قانون بهشهروندان تمامى عملى  التزامبه صورت هويت فردی جا اين. دهد توضيح مىپوزيتيويته، فرماليته و لگاليته

فلسفى و تاريخى ی جنبهدوم  ٣٢.شوداستنتاج مىبخشى از هويت همگانى ظر گرفته و به عنوان ر نآن د اصولاساسى و 

  : سازدرا برجسته مىهويت است كه هابرماس به شرح زير آن

ه های ب، اما نه از طريق سازمانامعههويت همگانى شكل يک هويت ماهوی است كه به صورت هويت مستقل يک ج»

ی انتقادی از های مطرح، يعنى با حافظهدانش هويتيش را در ارتباط با رقابت هويتامعه  اين ج.آيدخصوص به وجود مى

  ٣٣«.آوردسنت و يا از طريق شكوفايى دانش، فلسفه و هنر، به صورت گفتمانى و تجربى به وجود مى

جا هويت مدرن اين.  استافتهيآشتى كاملاً هويت مد نظر هابرماس مجرد وكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندههمانگونه كه 

ی قابل ملاحظه زيستى از يک درجهشود كه با استناد به همبستگى در جهانبه صورت پساملى و فراطبقاتى بازسازی مى

مانند دوران دارد كه ادی ژ و نی ملىنه جنبه نزد هابرماس  مدرنهويتيعنى . دهدگزارش مىو خردمندی از مدارا 
 پراكسيس نبرد كهگيرد به خود مىطبقاتى  و نه يک شكل ها شودملتجنگ با ديگر ر به  آلمان منجتىنظام فاشيس

" تئوری كنش ارتباطى"شود كه هابرماس از طريق جا به كلى آشكار مى اين.موجه كندرا طبقاتى و انقلاب سوسياليستى 

درن نيست، می انترسوبژكتيو از جامعهفقط يک تئوری تشريحى و وی به بيان ديگر، تئوری . كندچه اهدافى را دنبال مى
به اين صورت كه وی جهت انفعال چپ و . جهت دخل و تصرف در اوضاع سياسى آلمان معاصر متكامل شده استبلكه 

  . سازدی مدرن را مخاطب خود مىی جامعهراست راديكال بخش ميانه

  : نتيجه

گونه كه در اين نوشته مطرح كردم، همان.  استی مدرنی دولت با ملت در جامعه طرح رابطهاين نوشتهموضوع 

. دهدی مدرن كاملاً منطبق است و نه از كشفيات نوين فلسفى گزارش مىنه با تجربيات جامعه" تئوری كنش ارتباطى"

 تواندندارد، زيرا به نظر وی دوران فيلسوفان بزرگ گذشته است و فلسفه تنها مىرا  نيز يک چنين ادعائى هابرماسالبته 
ی متعلق به همان دوران دهه نيز" تئوری كنش ارتباطى"بنابراين . ی حيات دهدشناسى انتقادی ادامهبه صورت جامعه

گرا از اوضاع سياسى، اقتصادی و فلسفى آلمان استنتاج شده  كه البته به صورت تقليل ميلادی قرن گذشته است٨٠ و ٧٠

  .است

جا به هابرماس اين. را بايد به كلى به فراموشى سپرد" تئوری كنش ارتباطى"طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه اما 

. اندبه وجود آمدهمدرن، سكولار و دموكراتيک وامع  جگذارد كه در مسير آندرستى بر يک تاريخ فرهنگى انگشت مى
                                                 
٣٢ Habermas, Jürgen (١٩٨٣): Legitimationsproblem im Spätkapitalismus, Frankfurt am Main 
٣٣ Habermas, Jürgen (١٩٨٢): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, ٣. Auflage, (١. Auflage 
١٩٧٦) Frankfurt am Main, S. ١٢١f. 
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نيز دست دولت دينى ايران ی سنتى و جامعهجا با آناتومى انسان مواجه هستيم كه از طريق آن به كليد آناتومى ما اين
 ٨٠ و ٧٠ی ی مدرن آلمان از دههگرا از جامعهبازتاب مجرد و تقليل"  كنش ارتباطىتئوری"جا كه از آن. يابيممى

به اين .  به صورت ايجابى برای ايران استفاده كردتواننمىميلادی قرن گذشته است، در نتيجه پيداست كه از آن 

برای درک يک به يک توان نمى و غيره قانون اساسى  خرد ارتباطى،زيستى، سيستم، جهان:دمفاهيم آن مانناز صورت كه 
ی پيشامدرن يک جامعهبا  يک دولت دينى و جا باما اينبه بيان ديگر، . سود بردايران تحولات سياسى و اجتماعى در 

 .استفاده كنيمسلبى  مقطعى و به صورتم توانيمىتنها " تئوری كنش ارتباطى"مواجه هستيم و در نتيجه پيداست كه از 

 آن دو شرط قائل  تحققبرای هابرماساستناد كرد كه  جهت توافق و تفاهم گفتگو خردگراتوان به موضوع مى برای نمونه
پيداست كه يک چنين گفتگويى اصولاً . استنقد سخنگو و شنونده قابل  یدوم، ادعااز گفتگو و اول، قدرت زدايى : شودمى

  شدهاستوار و خرافات تقديس، بر كيش شخصيتها های اسلامى به كلى غير ممكن است، زيرا بنيان ايمان آنيانبا جر

  . است

كارگر و ، ملى و مذهبى، اقليت نگارروزنامه، وكيلای كه ما در ايران به صورت تحقير زنان، سركوب تمامى اين فاجعه

مناسب ابزار  اسلام به صورت يک كنيم، محصول همينهده مىمشافرهنگى و سياسى های  و پيگرد جريانآموزگار

ملت ايران و سركوب  تحميق ،جهت تحقيركرده و از آن به بهترين وجه ممكنه را متكامل آنان حكومتى است كه اسلامي
     .برندسود مى
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